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مغز اجتماعى-96

روزها

شــاید اگر بخواهیم ســال ۲۰۱۹ و تأثیر برخی از 
اتفاقــات آن را در ســال ۲۰۲۰ مــرور کنیم، یکی از 
نکات و آســیب ها مشــکلات محیط زیستی بود. در 
این میان ســازندگان دوچرخه هــای هیدرولیک کار 
مهمی کرده اند و متأســفانه در چشــم رسانه ها و 
در مطبوعات انعکاس مهمــی پیدا نکرده اند. آنها 
با دینام هایی کــه روی دوچرخه ها نصب کرده اند، 
انرژی دوچرخه ها را در سر پایینی ذخیره کرده و در 
سربالایی استفاده  کرده اند. این می تواند سرمشقی 
علمی برای ما باشــد تــا ماشــین های هیدرولیک 
بســازیم و انــرژی ســرپایینی ها را ذخیــره کنیم و 
در ســربالایی از آن اســتفاده کنیــم و این می تواند 
مقدمه ای برای ســاخت ماشین های برقی باشد که 
از شر ضایعات انرژی های فسیلی نجات پیدا کنیم.

هم اکنون آلودگی های تهران، اصفهان و بسیاری 
از شــهرهای بزرگ ایران به حد بالایی رسیده  و این 
یعنی آلودگی در حد آلودگی شــهرهایی است که 

می توانــد خطرناک تر از آنچه باشــد که فکرش را 
می کنیم و این یعنی شهر تهران و بسیاری نظیر آن 
باید تعطیل شــود. روزی چند کشــته بر اثر گازهای 
co2 کــه از اگزوزهــای ماشــین ها در هــوا پخش 
می شــود، وجود دارد. ما می توانیم با اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیدپذیر از شــر انرژی های فســیلی 
نجات پیدا کنیم و به مرحله جدیدی از آن دســت 
یابیم و از خطر گرمایشــی زمین، نابودی لایه اُزن و 
دیگر ضایعات آلودگــی هوا نجات یابیم. هم اکنون 
در صحراهای مراکش که بســیار بزرگ هم هستند، 
ســولار پنل های برق گذاشته  و توانســته اند انرژی 
آفتــاب آنها را به انرژی برق تبدیل کنند و چنان این 
بهره وری گســترش یافته است که مراکش می گوید 
تا چند ســال دیگر، صادرات برق خواهند داشــت؛ 
برقی که از نفــت و گاز به وجود نمی آید، برقی که 
از انــرژی آفتاب که انرژی تجدیدپذیری اســت، به 
دســت خواهد آمد. مگر ما کویر نداریم؟ این همه 
بیابان های آفتابی نداریــم؟ می توانیم و خوب هم 
می توانیــم انرژی آفتاب  و انــرژی جذر و مد دریا و 
امواج آن را به انرژی برق تبدیل کنیم و از انرژی باد 
سود جوییم و مرحله جدیدی از زندگی انسان را به 
وجود آوریم که دیگر انرژی فســیلی محیط زیست 

ما را نابود نکند. ولی ما در این پنجاه، شصت ســاله 
مســیر عکس این راه را طی کــرده  و همه باغ های 
دزاشــیب و نیاوران را به برج های مسکونی تبدیل 
کرده ایــم. باغ هــای ســعادت آباد همــه آپارتمان 
شــده اســت. ســری به دماوند و  باغ های سیب و 
گــردوی آنجا بزنید، به نابودی کشــیده  شــده اند و 
لواســان را ببینید کــه زمانی در کنار ســد آن گندم 
کاشته می شــد، اکنون قضیه فخرفروشی باب شده 
اســت که پز ویلاهای چند صدمیلیاردی خود را به 

یکدیگر می دهند.
دوچرخه هــای  ســازندگان  شــرایط  ایــن  در 
هیدرولیکــی نوید نــگاه جدیــدی را می دهند که 
شــعار زنده باد محیط زیست و ایســتادگی در برابر 
تخریب طبیعت را داده اند. ما در این چند دهه چه 
کرده ایم؟! همــه رودخانه های گیــلان و مازندران 
زیست خود را از دســت داده اند و هیچ جانداری و 
هیــچ ماهی ای در آنها یافت نمی شــود و دلیل آن 
آلودگی این آب هاست! دریای خزر چنان شده است 
که شــناکردن در آن خطر ســرطان پوست را دارد. 
من به ســازندگان دوچرخه های هیدرولیکی تبریک 
می گویــم، ایــن می تواند آغاز و علتــی جدید برای 

حفظ محیط زیست باشد.

در اوج درگیــری و بحــران سیاســی در مهرماه 
گذشــته، در هنگام ســفر روحانی به نیویورک برای 
شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خنده های 
پاســخ های  نامنتظره روحانی به جای  قهقهه آمیــز 
زبانــی، در دو موقعیــت رویارویــی بــا مکــرون و 
جانســون، رهبــران دو کشــور فرانســه و بریتانیا و 
ملاقات با جانســون، نخســت وزیر بریتانیا، خبرساز 
شــد. در هر دو مورد خنده های صدادار روحانی در 
واکنــش به جملاتــی بود که از طرف ایــن دو رهبر 
کشــورهای اروپایی برای ترغیب رئیس جمهور ایران 
به ملاقات بــا ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یا دعوت 
به کنفرانسی در آینده در شــهر گلاسکو، شهری که 
روحانی از دانشگاه آن مدرک تحصیلی اش را گرفته 

بود، صورت گرفت. 
این نوع خنده هــای رئیس جمهــور وقتی نمود 
بارزتر اجتماعی پیدا کرد کــه جدیدا رئیس جمهور، 
پس از وقایع خشــونت بار اعــلان ناگهانی بالارفتن 
ســه برابری قیمت بنزین، در نشستی خبری در تبریز، 
می خواســت به مردم بگوید که او نیــز مانند همه، 

ناگهانی از این خبر مطلع شده است! 
در عالــم مغزپژوهی امروز بــه این نوع خنده ها، 
خنده عصبــی می گویند. این خنده هــای ناآگاهانه، 
نتیجه تنش ها و فشارهای هیجانی اضطرابی است 
که به طور  غیرقابل کنترلی به بیرون سر باز می کند. 
نوعی واکنــش بدنی برای تخلیــه هیجانات منفی 
اســت. به قول راما چاندران، مغزپژوه مشــهور، این 
نوع خنده عصبی صدادار، ساخت و کار دفاعی دارد 
و فرد خندان عصبی می خواهد به خودش و دیگران 
پیرامون خود بقبولاند که آن موقعیت وحشــتناکی 
که در رویارویی با آن اســت، آنچنان هم ترســناک و 
مهیب نیست که می نماید. روبرت پرووین، مغزپژوه 
دیگر دانشــگاه مریلند، پس از بررســی روی هزار و 

۲۰۰ مــورد خنده می گوید فقــط ۲۰ درصد خنده ها 
ممکن اســت خنده واقعی بــرای ابــراز هیجانات 
مثبت و نشــاط دسته جمعی باشند و ۸۰ درصد آنها 
خنده های عصبی هســتند. خنده های عصبی گرچه 
برای کاهــش تنش ها و فشــارهای منفی و کاهش 
هورمون هــای اســترس زا در بدن اتفــاق می افتند، 
اما اگر با واکنش های شــماتت آمیز و غیرمشــوق و 
ناهمراهانه دیگــران روبه رو باشــد، باعث بالارفتن 
تنش های منفی متعاقب خنده های عصبی می شود. 
در عالــم سیاســت، خنده هــای عصبــی رواج 
دارد. معروف تریــن آنها خنده هــای عصبی هیلاری 
کلینتــون در کارزار انتخاباتــی گذشــته در مقابــل 
نطق عدالت خواهانه برنی ســندرز، رقیب دموکرات 
چپ گرایــش بود که با تشــویق بی امــان حاضران 
روبه رو شــده بود، زیرا برای هیلاری کلینتون طرفدار 
ســرمایه داری، عملی شــدن اهــداف برنی ســندرز 
چپ گرا به  اندازه کافی تنش زا و ترسناک بود که او را 

وادار به خنده عصبی کند. 
تحلیلگــری، زیمبابــوه را پــس از ســه دهــه 
درقدرت ماندن رابرت موگابه و حکمرانی او از طریق 
ایجاد ترس، ســرزمین خنده هــای عصبی نامید، زیرا 
مردم آن در پاسخ سؤال احتمال جانشینی موگابه در 
۸۸ سالگی، به خاطر ترس و اضطراب از گرفتارشدن 
در تلــه تعقیب و مرگ، چیزی جز خنده های عصبی 

برای عرضه نداشتند. 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با این خنده های 
عصبــی از روی ترس و تهدید آشناســت، به همین 
خاطر است که بارها تکرار کرده که دیگر کشورهای 

جهان به نحوه زمامداری او می خندند. 
آزمایش اســتانلی میلگرام در ســال های ۶۰ در 
دانشــگاه ییل نشــان داده که افراد تمایــل دارند تا 
از فرامیــن مافــوق بــرای اجرای واردکردن شــوک 
الکتریکی تا ۴۵۰ ولــت به بهانه آموزش فرد بیگانه 
پنهــان از نظــر، اطاعت کنند. بیــش از نیمی از آنها 
تا آســتانه شــنیدن فریاد یاری برای رهایی آموزنده 
(قربانی) از درد و حتی ســکوت نشــانه بیهوشــی 
طــرف مقابل پیــش می روند. بعضــی از آنها فقط 

ســعی می کنند هنگام انجام این عمل، اســترس و 
فشــار هیجانی خود را با خنده هــای عصبی کنترل 
کنند. خنده های عصبی مانند خنده در هنگام مراسم 
تدفین، می تواند نامتناســب، ناخوشایند و آزاردهنده 

برای دیگران باشد. 
از طرفــی خنــده بی اختیــار نیز می توانــد تنها 
نشــانه حمله صرعی باشــد یا در طول بیماری های 
منهدم کننــده بخش هــای میانــی و عمیــق مغز، 
بخشــی از علائــم غیرقابل کنتــرل (پســودو بولبر 
پالســی) باشد. در موردی، فرد دچار خنده صرعی با 
تحریک الکتریکی هرباره بخــش حرکتی مربوط به 
ایجــاد خنده در مغز، روایتی نــو از دلیل خنده خود 

می تراشید. 
شــکی نیســت که کنش خنده طبیعــی از نظر 
تکاملی پدیده ای انسانی، اجتماعی است. نوزادان از 
چندروزگی با قلقلک دادن توسط والدین می خندند. 
این شــرایط امکان اولین آمیختگــی تولید صوت با 
هماهنگی حرکات چهــره و عضلات مهم دیگر، در 
انطباقــی هماهنگ با خنده والدیــن را مهیا می کند. 
خنــده و قلقلک هر دو پدیده هایی هســتند که با در 
کنــار «دیگری» بودن معنا پیدا می کنند، زیرا کســی 
نمی توانــد از قلقلــک دادن خود بخندد. سیســتم 
آینــه ای مغز در ایجاد خنده دســته جمعی دخالت 
دارد و به همین علت وقتی با دیگران هســتیم، ۳۰ 
برابر بیشتر از تنهابودن می خندیم. به طورکلی، خنده 
پدیده ای مســری و اجتماعی اســت. در پستانداران 
عالی فقــط نشــانه های اولیــه از خنــده قلقلکی 
دیده می شــود. در خنده طبیعــی نه تنها هماهنگی 
کنش هــای عضلانی پیچیــده ای لازم اســت، بلکه 
فشــار خون، ضربان قلب، تنفس، ترشحات بدنی و 
هورمونی و مغــزی نیز تحت تأثیر قــرار می گیرند و 

باعث تقویت نظام دفاعی بدن می شوند. 
در جامعه ســالم اســت که یــاد می گیریم «با» 
دیگــران بخندیــم، نــه «بــه» دیگــران. در چنیــن 
جامعه ای اســت که می توانیم از خنده های عصبی 
ناشی از استرس و فشار، ترس و اضطراب بکاهیم و 
خنده های شادمانه در جمع وسیع تر را تجربه کنیم. 

دیشب شب چله یا شب یلدا بود؛ بلندترین شب 
سال، شبي که قرار است آدم ها براي آغاز فصل سرما 
انرژي شــان را جمع کنند و خوش بین ترها می توانند 
بر اساس آن معتقد باشــند حتي طولاني ترین شب 
نیز با طلوع خورشــید به پایان مي رسد؛ شبي که در 
گوشــه و کنار ایران و جهان، در شبکه هاي اجتماعي 
و غیر اجتماعي، هرکس به گونه اي آیین هاي این شب 
را برگزار کرد. هرچند امســال به  دلیل چسبیده بودن 
آخر هفته، تناقضي انــدك در بین افراد براي برپایي 
مراســم مطرح بود و عده اي به پیشواز رفته بودند. 
نحوه برگزاري جشن یلدا ۹۸ ویژگي هایي داشت که 
از ســال هاي قبل متفاوتش کرده بود. از چند شــب 
قبل در شــبکه هاي اجتماعي، بیشــتر از آنکه بحث 
درباره برپایي شــب چله مطرح باشــد، بحث بر سر 
کولبراني بود که در ســرما یــخ زده بودند و ناني که 
در تشییع شــان به عنوان نشانه به کار برده شده بود. 
عده اي نیز با توجه به اتفاقاتي که در آبان و آذر پیش 
آمده بود، به تبعیض ها اشــاره کردند و درخواســت 
مي کردند جشــن ها کم تجمل برگزار شــود. عده اي 
پیشنهاد داده بودند عکس هایي را از خود و خانواده 

به اشتراك بگذارند که کمتر خصوصي است. 
 عــده اي دیگر نیــز به شــکل متفاوتــي در این 

وانفســاي شبکه هاي اجتماعي و موبایل ها پیشنهاد 
گذارندن یك شــب بدون موبایل و اینترنت را مطرح 
کردند. عده اي دیگر، به ویژه در گروه هاي خانوادگي 
و گروه هایــی که مادران در کنار هم جمع هســتند، 
پیشــنهاد برگــزاري بازي هاي جمعــي (پانتومیم، 
اســم فامیل و...) را داده بودند. عده اي دیگر نیز بر 
خواندن شــاهنامه و حافظ تأکید کرده بودند. برخي 
پیشــنهاد گذاشــتن کرســي را مطرح کرده بودند و 
مدام تأکید مي شــد قــدر پدربــزرگ و مادربزرگ ها 
و پدر و مادرها را باید دانســت و پیــش آنها رفت. 
برخي نیز  ســراغ مادربــزرگ، پدربزرگ هاي تنها در 
خانه هاي ســالمندان رفته بودند و گروهی دیگر در 
کنار کودکان کار دقایقي را گذرانده بودند. هرچند در 
این روزگار و بــا توجه به حجم بالاي کار و گرفتاري 

و کمبود وقت، برای بسیاري همین کنار هم نشستن و 
دورهمــي فرصت خوبي بود. هرچند دورهمی های 
عمومی شــب یلــدا در مراکز فرهنگی و ســالن ها، 
رسانه های دیداری و شنیداری و ... هم فرصتي براي 
خانواده هاي اتمي کنوني اســت و ســبب مي شود 
کودك با آداب و رســوم آشنا شود. شهرداري تهران 
نیز ســعي کرد تــا چند تلاش کوچك بــراي آوردن 
این آیین جمعــي در بین مردم انجام دهد. این گونه 
برنامه ها در مدارس نیز ســالیان گذشته برگزار شد 
که امسال به دلیل تعطیلي اکثر آنها به تعویق افتاد. 
همچنین در این میان اتفاقي که مي توانست متفاوت 
باشد، اما از دست رفت، برگزاري برنامه هاي مناسب 
از صداوسیما بود. رضا رشیدپور در روز جمعه واقعا 
با دست خالي به رسانه ملي سراغ مردم آمده بود؛ 
مردمی که به جاي تماشــاي انتخــاب آهنگ هاي 
نوســتالژي از کنســرتي زنده از پاریــس در یکي از 
شــبکه هاي ماهواره اي فارســي زبان، او را انتخاب 

کرده بودند. 
جشن یلداي امســال هم برگزار شد، درحالي که 
بســیاري غمگیــن از اتفاقــات آبــان و آذر، در غم 
کولبراني که کشــته شــده بودند و در غم ســخنان 

به دور از همدلي مسئولان بودند. 

زنده باد محیط زیست

خنده هاى رئیس جمهور

 رسم هایی که فراموش نکردیم

آژیر قرمز  برای نشریات محلی

نشــریات محلی! چه واژه نام آشنا و دوری! چه  �
روزگار سپری شده ای! چه گذشته و تاریخی! و هنوز 
چه پتانســیلِ بالقوه ای در این روزگار اینترنت زده و 
بی تمرکز! نشــریات محلی برای ما شهرســتانی ها 
البته واژه ای نام آشــناتر اســت تا پایتخت نشینانی 
که اصولا فرصــت درک اهمیت، نقــش و جایگاه 
نشریات محلی را نداشته اند. برای ما شهرستانی ها 
نشــریه محلی واژه ای اســت که گاه بــا آن زندگی 
کرده ایــم، گاه با تك تــك خبرهــا و گزارش هایش 
همذات پنــداری کرده ایم و گاه سرنوشــت شــهر و 
دیارمــان را در جهت گیری آنها دیده ایم؛ نشــریاتی 
که هــر صفحه اش درباره محله، خانه، مدرســه و 
در یــک کلام، دغدغه هایی بود از شــهر و دیاری که 
در آن زندگی می کردیم و سرنوشتش برایمان مهم 
بود. آن روزها نشریات محلی مهم بود، دیده می شد، 
تأثیر می گذاشت، سرنوشت چیزهایی را دستخوش 
تغییر می کرد و با مخاطب ارتباطی نزدیک داشت. 
وضعیتی که ایــن روزها کمتر می توان ســراغی از 
آن گرفــت؛ اما یک چیز  هــم در آن روزگار و هم در 
این روزگار درد مشــترک نشریات محلی بوده است: 
رقابت با نشــریات سراسری. نه آن زمان و نه در این 
روزهای افول، نشریات محلی توان و امکان رقابت با 
نشریات سراسری را نداشته و ندارند و همین عامل و 
گسترش فضای مجازی، آینده  این نشریات را به ویژه 
در سال های اخیر با نگرانی های بسیار روبه رو کرده 
است. به همین دلیل می شود وصله ناجوری که از 
همه جا رانده و از همه جا مانده می شــود؛ مردم که 
اصولا دیگر کمتر روزنامه می خوانند و اگر هم رمقی 
مانده باشــد، ترجیح شان نشــریات سراسری و ملی 
است. این گونه شده است که نشریات محلی در ایران 
به کلاف سردرگمی تبدیل شده اند که خروجشان از 
وضعیت بحرانیِ موجود، از محالات ممکن شده  و 
این وضعیت بغرنج در صورتی است که در عرصه 
بین الملل، نشــریات محلی یکــي از گروه های مهم 
مطبوعاتی محســوب می شوند و به اعتقاد بسیاری 
از محققان علوم ارتباطات، آینده متعلق به رسانه ها 
و نشریات بومي است و قدرت اثربخشی آنان بسیار 
بیشــتر از سایر گروه های رســانه ای هم جنس خود 
است. جامعه شناســان ارتباطات معتقدند نشریات 
محلــی به دلیــل کارکردهای ویژه خــود در حوزه 
مســائل بومی، عمده ترین نقش را در شــکل گیری 
رفتارهــای اجتماعــی در پایه ای ترین ســطح خود 
دارند و می توانند بیشــترین تأثیر را روي هر منطقه، 
تصمیم گیری های بومی و رفتارهای محلی بگذارند. 
متأسفانه اما نشــریات و مطبوعات محلی در همه 
ســال های فعالیت خود، مورد بي مهــری زیادی از 
سوي مســئولان، مردم و حتي صاحبان امتیاز خود 
این نشــریات قرار گرفته اند. اما اکنون ضعف مالی 
نشریه های محلی و فقدان ســازوکارهای حمایت 
مالی و مؤثر، از مهم ترین عواملی است که چراغ این 
نشــریه ها را بدون سروصدا خاموش می کند؛ مرگی 

متأثر از پارامترهای اقتصادی و اتفاقا خاموش.
شیوه هاي کمك دولت براي استقلال اقتصادي 
مطبوعات و توسعه آنها نیز از جمله مسائلي است 
که همواره از سوي مدیران مسئول مطبوعات کشور 
بــا انتقاد و اعتراض روبه رو بوده اســت. کمك هاي 
دولتــي بعضا چون بــه شــیوه اي عادلانه صورت 
نمي گیــرد، عموما باعث تبعیــض میان مطبوعات 

تهرانی و شهرستانی مي شود.
اما یک چیز را  باید قبول کرد: در روزگاری که در 
همه جای جهان نشریات محلی از اهمیت خاصی 
برخوردار شده اند، از نظر اصول حرفه اي بسیاري از 
نشریات محلي ایرانی فاقد ویژگي ها و استانداردهاي 
روزنامه نگاري اند؛ مواردي همچون انتشــار منظم 
نشریه، پرداختن به مسائل جامعه محلی، تولید خبر 
و مطلب با رویکرد محلي و بومي و جذب نیروهای 
حرفه ای. همین موضوع باعث شده است نشریات 
محلی در سیکلي معیوب بیفتند که هم زمان محتوا 
و اقتصاد این نشریات را قربانی خود می کند. به این 
معنا که مدیران و صاحبان نشــریات به دلیل وضع 
اقتصادی نامناسب توان جذب خبرنگاران حرفه ای 
را ندارنــد و همین نکته باعــث ضعف در محتوای 
آنان می شــود و ضعف در محتوا، اســتانداردهاي 
اولیه یك نشــریه را پایین مــي آورد و در نتیجه آن 
نشریه شانس کمتری در برابر  تخصیص منابع  مالی 

دارد و این سیکل دائما تکرار مي شود.
همچنین کاهش حمایت هــای دولتی، افزایش 
بی رویه قیمت کاغذ، نبود آگهی های مناسب و سیر 
نزولی شــمار مخاطبان، گوشه ای دیگر از مشکلات 
فراروی نشــریات محلی اســت و همه  این عوامل 
هم  به این منجر می شود که غالب فارغ التحصیلان 
رشــته های روزنامه نــگاری و ارتباطــات به دلیــل 
فرصت های کاری موجود در پایتخت، برای بازگشت 

به شهر و دیارشان رغبتی از خود نشان نمی دهند.
مطبوعات محلــی بــدون درنظرگرفتن منطقه 
جغرافیایی انتشــار، همگــی از سلســله رنج ها و 
کمبود هایی مشابه در تاب و تعب هستند و از این رو 
گاهی مجبور بــه اطاعت پذیری و گوش به فرمانی، 
اغماض از خطاها و ناروایی های مدیران و مسئولان 
در منطقــه جغرافیایی خود می شــوند و اصولا با  
چنین رویکردهایی نمی توانند صدای مردم باشــند. 
وضعیت خیلی پیچیده اســت، بایــد فکری عاجل 
برای نشــریات محلی کرد، آنها در معرض نابودی 

کامل و حذف مطلق قرار دارند؛ چاره ای باید... .
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آیدا بهشتي: «واقعیت مدرن سراپا زشت و زننده و 
بری از زیبایی یا حتی قابلیت کســب زیبایی است». 

تجربه مدرنیته، مارشال برمن.
انســان مدرن، انسانی اســت گم شده در دنیایی 
مدرن و زندگی ای مدرن. انسانی در حال زیستن در 
دنیایی که از ســویی به او وعده دگرگونی می دهد 
و از ســوی دیگــر او را تهدید می کنــد به نابودی و 
تخریب همه آنچه دارد، همه آنچه می داند و همه 
آنچه هســت. تجربه های مدرن باعث می شــوند 
تا انســان ایــن زمانه نوعــی وحــدت در مرزهای 
جغرافیایــی و قومی و ملی را تجربــه کند؛ اما این 
وحــدت تناقض آمیــز اســت و وحدتــی مبتنی بر 

تفرقه است.
انســان مدرن با بیم و امیــد تلاش می کند تا راه 
خــود را در زندگــی مدرن پیدا کند، حتــی از میانه 
جنگ های مدرن؛ جنگ هایی که چند قرنی  اســت 
این نام را با خود یدک می کشــند و انســان های این 
روزگار تــلاش می کنند تــا از زیر آتــش خمپاره ها 
خود را نجات دهند؛ جنگ هایی متفاوت از اســلاف 
خود با تجربه هایی متفاوت از آن. انســان مدرن در 
جنگ های مــدرن وحدتی را تجربــه می کند برای 
نجــات؛ اما در میانه های جنگ تفرقه که همیشــه 
موجــود بــوده و تنها دوره ای خــود را پنهان کرده 
بوده، به خوبــی خودنمایی می کنــد. تفرقه، نقطه 
مقابل وحدت. پس از پایان جنگ و نجات از چنگال 
خونین آن خود را مانند سیلی به  صورت انسان های 

بازنده از مدرنیته و بازمانده از آن می کوبد.
در فیلم «صفــر مرزی» بــه کارگردانی مهدی 
افشــارنیک که از ابتــدای پاییز در ســینمای هنر و 
تجربه اکران شــده، با انســانی مدرن در روزگارمان 
روبه رو می شویم. سردار علی هاشمی، فرزند عرب 
خوزســتان که با آغاز جنگ تحمیلی از سوی عراق 
از خواندن دندان پزشــکی دانشگاه فردوسی مشهد 
دست می کشــد تا تمام قد در مقابل دشمن بایستد 

و از وطنش دفــاع کند. او قربانــی   همین مدرنیته 
متناقــض و همین زندگی متناقض اســت. آنچه از 
او در فیلم به تصویر کشیده می شود، انسانی است 
پاک؛ اما پرقدرت، انســانی پایبند به سنت که در راه 
دفاع از میهن قد عَلَم می کند تا در مقابل دشــمن 

متخاصم بایستد.
«مهدی افشــارنیک» به خوبی او را در فیلمش 
بــه تصویر می کشــد؛ چهره ای حقیقی از انســانی 
که بالای ســر هورالعظیم ایستاد؛ اما نمی خواست 
فرمانده ســپاه حمیدیه باشــد. او فقط قصد دفاع 
از میهنــش را به عنــوان یک ایرانــی و زیر پرچمی 
از وحدت داشــت. علی هاشــمی خود را نه عرب 
خوزستان بلکه فقط یک ایرانی می دانست. او خود 
را با شروع جنگ در میانه وحدت دید و برای دفاع از 
سرزمینی برخاست که در آن ایرانی بود، نه دیگری؛ 
اما انسان های مدرن این سرزمین او را زمانی که در 
چهــارم تیر ۶۷ و در عملیاتی ضــد  نیروهای عراق 
مفقودالاثر شــد و به نیروی دشــمن نسبت دادند. 
به این ترتیــب مردمان این ســرزمین نقطه متناقض 
وحدت مدرنیته را به نمایش گذاشــتند و تفرقه را 

به تصویر کشیدند.
ســخن کوتاه کنیم و به کتاب مارشــال برمن و 
تجربه مدرنیته بازگردیم. او به درســتی می گوید که 
درســت در لحظه ای که به نظر می رســد مردمان 
درگیر ایجاد انقلاب در خود و اشــیای پیرامون خود 
و خلق چیزی ســراپا جدیدند... اینــان مضطربانه 
ارواح گذشــته را فرامی خوانند و نام ها و شــعائر و 
البســه قدیمی را از آنها وام می گیرنــد تا واقعه و 
صحنه جدید تاریخ جهان را با این زبان قرض گرفته 
و در این قیافه و هیئت باستانی به نمایش بگذارند. 
ســردار علی هاشمی نیز از این قاعده مستثنا نشد و 
ســیلی جنگ مدرن به  گونه ای بر صورتش کوبیده 
شــد که در طــول تاریخ مفقود شــد. او بازمانده و 

بازنده جهان مدرنیته است.

سرداري گم شده در دنیاي مدرن


